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رونمایی از فسیل جنایت 
جنایتکار فراری ساواک در لس‌آنجلس ندای زندگی و آزادی سر می‌دهد، درحالی‌که 44سال قبل قاتل زندگی و آزادی بود 

همزمان با شــنبه تاریخی مــردم ایران در 
روز 22بهمــن 1401 و راهپیمایی غیورانه 
21میلیونی مردم ایران در این روز تاریخی، 
جمعی محدود و معدود از عناصر ضد‌انقلاب 
نیــز در لس‌آنجلس آمریکا یــک دورهمی 
برگزار کردنــد. این تجمع که با اســتقبال 
اندک ایرانیان مقیم آمریکا برگزار شد حتی 
لس‌آنجلس تایمز را هم به دردسر انداخت و 
این رســانه آمریکایی نتوانست اخبار خوبی 
درباره پرشور و پرتعداد بودن آن مخابره کند. 
گویی بازماندگان متوفایی که نیت براندازی 
داشت به استقبال پیکر بی‌جان شبه جنبش 
خود رفته بودند تا تابوتی را که مردم ایران در 
راهپیمایی چشمگیر 22بهمن آخرین میخ 

را به آن زده بودند تحویل بگیرند.
اما همین دورهمی محــدود ضدانقلاب در 
لس‌آنجلس منبع موجی نــو در اخبار ایران 
شــد که موج واکنش‌ها به آن تــا یک هفته 
بعد نیز ادامه یافــت. در خلال این دورهمی 
از یک چهره منفــور و ضد‌بشــریت بعد از 
ســال‌ها پرده‌برداری شــد. »پرویز ثابتی« 
سرشکنجه‌گر ساواک بود که پس از پیروزی 
انقلاب اســامی ایران و شکســت طاغوت 
زمان، انــزوا و دوری از رســانه را در پیش 
گرفته بــود. او که در نوروز ســال 1350 با 
راه‌انداختن یک شوی تلویزیونی از اعترافات 
دستگیرشدگان به قدرت‌نمایی می‌پرداخت 
نیم قرن گذشته را کاملا در سکوت گذرانده 
بود. حضور او در تجمع عناصر ضدانقلاب در 
روز 22بهمن در شــهر لس‌آنجلس بار دیگر 
نام او و جنایت‌هایش را در ســاواک در صدر 

بالاترین خبرها قرار داد.

مسئولیت دقیق ثابتی در ساواک چه بود؟
رســانه‌های ایران در روزهــای اخیر عنوان 
»سرشــکنجه‌گر ســاواک« را بــه این مرد 
شــیطان‌صفت اختصاص دادند. اما ســؤال 
اصلی این اســت که عنوان شــغلی دقیق او 
چه بوده اســت؟ ثابتی رئیس اداره کل سوم 
ساواک بود که موسوم به امنیت داخلی بوده 
اســت. این اداره کل اما بخش‌های عریض 
و طویلــی داشــت. دفتر و بخــش مفصلی 
برای بازجویی و البتــه 7 اداره مجزای دیگر 
مــواردی بود که تحــت مدیریــت ثابتی تا 
سال 1357اداره می‌شد. ضمن اینکه زندان 
کمیته مشــترک ضد‌خرابکاری نیز در ذیل 
ردیف‌هــای یکی از ادارات کل ســوم تحت 
امر ثابتی بود. این زندان همانجایی اســت 
که امروز تحت عنوان موزه عبرت در معرض 
دید عموم قرار گرفته و شــدت جنایات آن 
موجب شــگفتی و تألم است.صفحه چهارم 
این پرونده بخش کوچکــی از این جنایات 
را از زبان 2 چهره مطرح سیاسی ایران یعنی 
احمد توکلی و بهزاد نبوی آورده است، اما در 
اینجا ذکر این نکته لازم است که ثابتی آنقدر 
در خوش‌خدمتی به شاه افراط کرد و آنقدر از 

خوی انسانیت دور شد که صدای آمریکایی‌ها 
را هم در آورد.

اقدامات ثابتی و دار و دســته‌اش در زندان 
کمیتــه مشــترک موجب شــد در ســال 
1976میلادی )1355شمســی( ســازمان 
عفو بین‌الملل درخصــوص وضعیت حقوق 
بشر در ایران لب به انتقاد بگشايد و گزارشی 
را از عدم‌دسترســی به وکیل برای متهمان، 
اعتراف‌گیری زیر شکنجه، عدم‌تفهیم اتهام 

به متهمان و سلول انفرادی منتشر کند.

نمایش واقعیت یک شبه جنبش
اینکه اقدامات ثابتی در ساواک صدای ارباب 
پهلوی‌ها یعنــی آمریکا را هــم در آورده و 
شکایت سازمان عفو بین‌الملل علیه پهلوی 
را موجب شــده بود، اصلی‌ترین سند برای 
اثبات وحشیگری اوست؛ اما اینکه دشمنان 
جمهوری اســامی درحالی‌که با شعارهای 
زیبای »زن زندگــی آزادی« و »مرد میهن 
آبادی« به میــدان آمدند و در روز تشــییع 
جنــازه به‌اصطــاح جنبش خودشــان به 
چهره‌ای مثل ثابتی متوســل شدند، نشانگر 

اوج اضمحلال و دروغگویی آنهاست.
جنبشی که با ادعای حمایت از حقوق تضییع 
شــده بانوان ایرانی حیات خود را آغاز کرد، 

حالا در تجمعاتش میزبان کســی است که 
خودش دشمن اصلی بانوان ایرانی بوده و از 

هیچ جنایتی علیه آنها فروگذار نکرده است.
 »مرضیه دبــاغ« بانوی مبــارز انقلابی در 
خاطرات خود از زندانی که تحت نظر پرویز 
ثابتی اداره می‌شد خاطرات مفصلی نقل کرده 
که تورق آن نشان می‌دهد او در عمل به شعار 
»زن زندگی آزادی« چقدر اهتمام داشــته 
است. »یک بار وقتی بر اثر درد ضربات شلاق 
بیهوش شدم و دوباره چشم باز کردم، خودم 
را داخل اتاقی کــه در آن یک میز و صندلی 
بود، دیدم. پشــتم به‌شــدت درد می‌کرد و 
زخم‌هایم می‌ســوخت. از وحشــت و ترس 
خود را به دیوار چسباندم تا اگر دوباره برای 
شکنجه آمدند، پشــتم از ضربات شلاق در 
امان بماند؛ از شــدت خستگی چشم‌هایم را 
نمی‌توانســتم باز کنم، صدای پایی شنیدم. 
چشــم‌هایم را نیمه باز نگه داشــتم، دیدم 
مأموری وارد شــد -خدا عذابش را زیاد کند 
– چشم‌هایم را کاملًا بســتم و به خدا توکل 
کردم. مدتی ایســتاد و رفت، طولی نکشید 
که دوباره بازگشــت و باتوم برقی در دست 
داشــت. جلو آمد و مرا کتک زد. وحشــی و 
نامتعادل به‌نظر می‌آمد، هر چه می‌پرســید 
اظهار بی‌اطلاعی می‌کردم. اثــر باتوم برقی 

روی نقاط حســاس بدن؛ لب، دهان، گوش 
و… به قدری دردناک بود که کاملًا بی‌حس و 
بی‌نفس می‌شدم. یک مرتبه، مرا روی تختی 
خواباندند و دســت‌ها و پاهایم را از طرفین 
بستند، وقتی شکنجه‌گر وارد اتاق شد، سیگار 
روشنی بر لب داشــت، بلافاصله آن را روی 
دستم خاموش کرد و همراه با ضجه و ناله من 
به مسخره گفت: »آخ سیگارم خاموش شده و 
دوباره سیگار دیگری روشن کرد، این بار آن 
را روی جاهای حساس بدنم خاموش کرد که 

از تمام سلول‌هایم درد برخاست...« 

وقتی جنایت قابل لاپوشانی نیست 
عمق جنایت‌هایــی که دســتگاه امنیتی و 
اطلاعاتی پهلوی‌ها کــه ثابتی در راس یکی 
از مهم‌تریــن بخش‌های آن بــود به قدری 
وسیع و گسترده اســت که حتی سال‌های 
قبل از پیــروزی انقلاب اســامی، صدای 
اعتراض هوادار و حامی همیشگی محمدرضا 
پهلوی را هم در می‌آورد. گزارش‌ها و اخبار 
جنایت‌هایی کــه در ســلول‌های مخوف و 
زندان‌‌های ســاواک به بیــرون درز می‌کند 
کار را به جایی می‌کشــاند که رئیس‌جمهور 
جدید آمریکا که ازحزب دمکرات به ریاست 
جمهوری رسیده اســت از وضعیت حقوق 
بشر در ایران ابراز نگرانی می‌کند. محمدرضا 
هم از تغییــر موضع آمریکا نســبت به‌خود 
احســاس نگرانی کرده اســت. در این ایام، 
اتحادیــه بین‌المللــی حقوق بشــر نیز در 
مرداد ســال ۱۳۵۶ نامه اعتراض‌آمیزی به 
محمدرضا پهلوی می‌نویســد. این اتحادیه 
بــرای دومین‌بار در خــرداد ۱۳۵۷ با انتقاد 
از حمایت‌های آمریکا از شــاه، نســبت به 
وضعیت حقوق بشر در ایران هشدار می‌دهد. 
وزارت امور خارجه آمریکا در پاســخ به این 
بیانیه تأکید می‌کنــد رئیس‌جمهور کارتر و 
وزارت امورخارجه، اولویــت و علاقه خود را 
به رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران 
داده‌اند. این در حالی اســت که محمدرضا 
پهلوی از یک ســال قبل از آن تحت فشــار 
دولت جدید آمریکا تا اندازه‌ای از اختیارات 
ســاواک کم کرد و دســتور آزادی زندانیان 
سیاسی را داد. سیاســت فضای باز سیاسی 
در 2 ســال پایانــی حکومــت پهلوی یک 
ظاهرســازی دیرهنگام و »تــاش فریبنده 
دیگری بود شــبیه مبارزه با فســاد، انقلاب 
اداری و پیکار با بیســوادی که برای مقابله 
با بحران سیاســی اتخاذ شــد، اما در نهایت 
تصمیم‌گیــری در همه امــور مملکتی در 

انحصار شاه باقی ماند«.
محمدرضا در اوایــل اعلام طــرح فضای باز 
سیاسی در انتقاد به فشــارهای کارتر به یکی 
از نزدیکان خــود گفته بود: »آنهــا فضای باز 
سیاســی می‌خواهند، من به آنها خواهم داد. 
آن‌قدر بندها را شل خواهم کرد که آمریکایی‌ها 
از من خواهش کنند بار دیگر آن را سفت کنم«.

تطهیر جنایتکاران 
با وجود شــواهد و مدارکی که چه در اسناد 
ســاواک و چه در اعترافات شــکنجه‌گران 
و نیز بیــان جزئیات شــکنجه‌ها از ســوی 
شکنجه‌شــدگان به‌دست ســاواک وجود 
دارد، افرادی در شــبکه‌های مجازی و بعضا 
برخی شبه رســانه‌های وابسته به رژیم‌های 
شــکنجه‌گر مرتجع منطقه سعی در تطهیر 
چهــره‌ای ماننــد پرویــز ثابتی کــه نقش 
مستقیمی در مدیریت و هدایت شکنجه‌ها 
در ســاواک و خصوصــا کمیته مشــترک 
ضد‌خرابکاری داشته است دارند. این افراد با 
این ادعا که 44سال از انقلاب اسلامی گذشته 
است و نمی‌توان صحت ادعاها درباره نقش 
داشتن در شکنجه یا آمریت انجام آن از سوی 
ثابتی را تأیید کرد؛ مدعی شده‌اند که ثابتی 
هرگز نقش مستقیمی در شــکنجه کردن 
افراد نداشته است و حتی با شکنجه زندانیان 
نیز مخالف بوده اســت. پرویز ثابتی رئیس 
اداره ســوم ساواک و رئیس ســاواک تهران 
بود. در واقــع در یک دهــه پایانی حکومت 
پهلوی، پرویز ثابتی مسئول مستقیم مقابله با 
جریان‌های چریکی بود و حفظ امنیت داخلی 
کشور را برعهده داشته و این یعنی هر آنچه 
درباره شــکنجه‌ها، اعدام‌ها و بازداشت‌های 
انقلابیون و مخالفان رژیم پهلوی شنیده‌اید 
زیرنظر پرویز ثابتی و توســط او انجام شده 
است. همین پیشینه کافی بوده که ثابتی را 
4 دهه در سایه فرو ببرد. با این حال، رونمایی 
پرویز ثابتــی از خود بعد از بیــش از 4دهه، 
واکنش‌های زیادی را میان مردم برانگیخته 
است. جریان‌های ضد‌انقلاب عمدتا نزدیک 
به پهلوی‌ها؛ از آفتابی شدن ثابتی استقبال 
کرده‌اند و آن را نشــانه »آزادی« دانسته‌اند 
اما در ســوی دیگر ماجرا کمتر ایرانی‌اي را 
می‌توان یافت که ثابتی را هم‌رده با گروهک 
منافقین ندانــد و او را بابت جنایت‌هایی که 
در دوران مسئولیتش در ســاواک مرتکب 
شده اســت، قابل تعقیب قانونی نداند. برای 
دریافت اینکه چرا ثابتی مســتحق پیگیرد 
قانونی است کافی است به این گفته سپهبد 
» ناصر مقدم « آخرین رئیس ساواک درباره 
ثابتــی توجه کنی کــه گفته بــود: »ثابتی 
شخصیت خشنی بود و اساســا من آمدم تا 
پرویز ثابتی را کنار بزنم تا خشــونت از بین 
برود.« چنين شخصیتی اکنون در حالی در 
خیابان‌های کشــورهای غربی دم از آزادی 
می‌زند کــه باید در پیشــگاه مــردم ایران 
پاسخگوی جنایت‌های خود باشد و در مقام 
پاســخگو و نه مطالبه‌گــر در محضر عدالت 
قرار گرفته تا معنای زندگی را که از بسیاری 
در دهه 50گرفت دریابــد. برپایی دادگاهی 
بین‌المللی بــرای دادخواهی از جنایت‌های 

ثابتی در حکومــت پهلوی 
حداقل انتظاری اســت که 
قربانیان انتظار آن را دارند.

توکلی و نبوی و 
شکنجه‌های ساواک 
دانشجوی  توکلی،  احمد 
رشــته برق و الکترونیک 
دانشــگاه پهلوی شیراز، 
۱۳۴۸ تا عید ۱۳۵۶ به‌خاطر 
مبارزات انقلابی دانشجویی 
چندبار دســتگیر شد. بار 
اول محکومیت سال‌۱۳۵۱ 
بود کــه به ‌8مــاه حبس 
محکوم شــد. بعد از آن 
اجبارا به خدمت سربازی 
گسیل شــد‌ گرچه در این 
بار محکومیتش ۳سال بود 
ولی پس از اتمام محکومیت 
‌۸ماه اضافه در زندان نگه‌اش 
داشــتند. دربــاره نحوه 
دستگیری‌اش نمی‌خواهد 
نامی از عامل لورفتنش پیش 
ساواک بگوید و ملاحظه این 
چهره سیاسی را می‌کند: 
»اولین بار ســال ۱۳۴۹ 
دستگیر شــدم و ‌۱۱روز را 
در ارگ کریم‌خان شیراز 
که به‌علت خصومت شاه 
از سر تکبر با وکیل‌الرعایا 
تبدیل به زندان شده بود، 
گذراندم. یک سال بعد از 
آن، در شیراز تشکیلاتی 
ایجاد شده بود که مهندس 
طاهری آن را اداره می‌کرد. 
۵نفر بودیم که ۲نفرمان، من 
و ساسان صمیمی دانشجوی 
برق بودیم. ساسان صمیمی 
بعد‌ها به‌دلیل پیوستن به 
یک گروه مسلح توسط رژیم 
سفاک پهلوی تیرباران شد 
و مهندس فرشــیدی که 
دانشجوی مهندسی شیمی 
بود که بعد‌ها از سال‌۱۳۸۲ 
تا ۱۳۸۴ وزیــر آموزش و 

پرورش شد. 

صدای همیشگی 
شکنجه‌‌گر

 »حــدود ‌۸مــاه در یکی 
از ســلول‌های انفــرادی 
بازداشتگاه کمیته مشترک 
ساواک و شهربانی زندانی 
بــودم. ســلولی که فقط 
2.40متــر در 1.60متــر 
وسعت داشــت. در داخل 
ســلول با اینکه دیوارش 
قطور بود با زندانی سلول 
کناری صحبت می‌کردم. 
او به من گفت من حسین 
هســتم، رجایی همسایه 
من است. می‌خواهد بداند 
شما که هستید؟ و من در 
جواب گفتم من سیدعلی 
خامنه‌ای هستم. در سلول 
کــه بودیم تــا زمانی که 
بیدار بودیم صدای فریاد 
شکنجه‌دیده از یک طرف 
و صدای فریاد شکنجه‌گر 
از طرف دیگر بلند بود. البته 
می‌گفتند اینها نوار است که 
می‌گذارند. شاید نوار بود، 
شاید هم واقعی. نمی‌توان 
مطمئن بود که همیشه نوار 
بوده است. هروقت هم ما 
را برای بازجویی می‌بردند، 
در حیاط و ایوان‌های زندان 
صدای فریاد بلنــد بود. 
همیشه یکی سر یکی داد 
می‌زد و این تقریباً بلااستثنا 
بود.« آیت‌الله خامنه‌ای از 
آن روز‌ها خاطره خوشــی 
هــم دارد: »یک روز صبح 
دیدم فضــای تاریک اتاق 

روشن شده است...

تنها در سلول

رژیم در ســال‌های آخر 
ســرکوب  برای  عمرش 
نیروهــای  مبــارزان، 
امنیتی  دســت‌اندرکار 
را هماهنــگ و کمیتــه 
مشترک را تشکیل داده 
بود. سال۵۳ که دستگیر 
شــدم، حدود یک‌ماه در 
سلول انفرادی به‌اصطلاح 
کمیته ضد‌خرابکاری تنها 
بودم. تلخ‌ترین خاطره‌های 
من آن روز‌هــا رقم خورد. 
علاوه بر اهانت و شکنجه، 
آنچه سختی این زندان را 
مضاعف می‌کرد، انحراف 
عقیدتــی مجاهدیــن و 
ارتداد آنها بــود، وحید 
افروختــه اعترافات بدی 
علیــه من کــرده بود که 
مــن قبول نمی‌کــردم و 
بازجو تــاش می‌کرد به 
زور اعتــراف بگیرد. این 
مبارز درباره شکنجه‌های 
می‌نویســد:  ســاواک 
»شلاق گوشــت‌ها را برده 
و به اســتخوان رســیده 
بود. قسمتی از استخوان 
هم شکســته بود. بعد از 
بازجویی)چنــد روز بعد( 
مرا با چشم بسته و لباس 
مبدل به بیمارستان نظامی 
در چهارراه حسن‌آباد بردند 
و بعد از عکسبرداری معلوم 
شد اســتخوانم شکسته 

است.

2224

شکنجه‌هایی که صهیونیست‌ها مبدع آن بودند ننگ ابدی ساواک
 مروری بر ساختار تشکیلاتی ساواک

 شکنجه‌گرانش و روایت‌های شکنجه‌شده‌ها  در کمیته مشترک ضد‌خرابکاری
 گفت‌وگو با احمد توکلی درباره شکنجه‌های ساواک 

و واکاوی خاطرات بهزاد نبوی از دوران سیاه زندان ستم‌شاهی 
پرویز ثابتی ؛ جدیدترین مدعی  زن ،زندگی، آزادی

 
تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۱ کــه #حضرت_آقا 
گفتنــد بعضــی از اینهایــی کــه در 
خیابــان فســاد وتخريــب مــی کنند 
خانواده های ساواکی های مطرود و 
منفورند برخی تعجب کردند و برخی 
طعنه زدنــد؛ حضــور #پرویز_ثابتی 
از مســئولان وشــکنجه گران ارشد 
ســاواک‌و خانــواده اش در جمــع 
حامیــان ایــن اغتشاشات،نشــانه 

مهمی در تأیید آن سخن است.

@m_fazaeli
مهدی فضائلی

 
هیــچ وقــت حقیقــت تــا ایــن حــد 
عیــان نبــوده است.بی‌بی‌ســی از 
»عالیجناب پرویــز ثابتی« می‌گوید: 
مــرد شــریفی اســت!قاتل حرفه‌ای 
و شــکنجه‌گری که چهــار دهه خود 
را مخفــی کرده بــود، حالا بــه عنوان 
قهرمــان زن، زندگــی، آزادی معرفی 
مــی شــود.چنین جماعتــی، چنیــن 
قهرمانــی می‌خواهند.بی‌بی‌ســی و 

تطهیر ساواک دیدنی است.

@maghsoodi61
محسن مقصودی

 
انتشــار عکــس #پرویز_ثابتــی، 
رئیس سابق #ســاواک، هم باعث 
تعجــب و هــم باعــث نفــرت اکثــر 
بینندگان شــد و در حال واکنش به 
این عکس هستند. اما همین افراد 
بایــد بداننــد کــه در همیــن فضای 
مجــازی عــده‌ای هســتند کــه حتی 
همیــن ثابتــی را تطهیــر می‌کننــد. 
یعنــی از نظــر آنهــا شــکنجه‌گر اگــر 
#سلطنت_طلب باشد قابل دفاع 

است.

@MazyarBaalaei
مازیار بالائی

 
وقتــی فیلــم شــهادت #آرمــان_

علــی‌وردی و #روح‌الله_عجمیــان رو 
می‌دیدم که به جرم لباس بسیجی و 
عمامه کتک میزنند فکر میکردم که 
چطور ممکن است انسانیت اینقدر 
بین عده‌ای از بین رفته باشد؟ اما وقتی 
عکس #پرویز_ثابتی بهایی،مسئول 
شکنجه #ساواک رو در پشت قضایا 
دیدم ،علت وحشی گری این جماعت 

را فهمیدم.

@sayyedaliemamy
ِّد علی    سَی

 
جــاد # پرویــز _ثابتــی در گــزارش 
دادن  گفـــــته:آزادی  شـــــــاه  بــه 
بــه مــــــردم دســت حکومــت را 
می‌بنــدد! حــالا پــس از ســال‌ها 
بــا ژســت روشــنفکری آمــده و برای 
دموکراسی شعار می‌دهد. مدعیان 
داخلــی شــعارزن زندگــی آزادی، 
 گــزارش آسوشــیتدپرس دربــاره

 شــکنجه های ایــن جلادبه زنــان را 
بخوانند تا دســت او و حامیانشــان 

برای شما هم رو شود.

@Hzandi01
حمیدرضا ۲

 
به نظرم دارودســته پهلوی دیگه 
خیلی مطمئن شــدن دارن میان 
تهــران،‌ گفتــن شــکنجه‌گر هــم 
برای مسئولین و حامیان انقلاب 
اســامی داشــته باشــیم؛ دربــار 
پهلوی بی شکنجه‌گر که نمیشه! 
وگرنــه ایــن خودزنــی عمیــق بــا از 
غــار درآوردن و رونمایــی از یــک 
شکنجه‌گر، هیچ توجیه دیگه‌ای 

نمی‌تونه داشته باشه .

@asoupar
کبری آسوپار

 
یــه چــی بگــم بــه ایــن ســلطنت 
طلبایی که از نمایان شــدن پرویز 

ثابتی ذوق زده شدن، بخندید؟
دســتور بازداشــت پرویز ثابتی رو 
خود محمدرضا شــاه صادر کرده 
بــود و پرویــز ثابتــی زمــان شــاه از 

ایران فرار کرده بود .
#پرویز_ثابتی

@ya3er_ap
یاسر آقایی

 
#پرویز_ثابتــی: مــن حامــی #زن_
زندگی_آزادی هستم اینم نمونه کارم

@mikaeeldayani
میکائیل دیانی

نکته‌ها


